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خراسان‌رضوی سومین استان خطرناک 
برای کارگران

شهرآرا| در گزارش‌های مختلفی درباره جان‌باختن کارگران 
هنگام کار هشدار داده‌ایم؛ کارگرانی که در تقویم کشور فردا 
کنش  به نامشان ثبت شــده است.موضوعی که دیــروز وا
مسئولان سازمان پزشکی‌قانونی کشور را نیز درپی داشته 
است و براساس آمار اعلام کرده‌اند که پس از تهران و اصفهان، 

بیشتر مرگ کارگران در خراسان‌رضوی رقم می‌خورد.
رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی‌قانونی کشور 
ــاره به جان‌باختن 2هـــزارو115 نفر به‌دلیل حــوادث  با اش
محیط‌های کــار در ســـال1402، بــه ایلنا گفت: ایــن آمــار در 
که آمــار تلفات 1۹۰۰نفر  مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

بود، ۱۱.۳درصد افزایش داشته است.
علی ضیایی ادامه داد: از کل تلفات حوادث محیط کار در سال 
گذشته، 2هزارو94 نفر مرد و ۲۱ نفر زن بوده‌اند. این درحالی 
است که تعداد مردان فوت‌شده در حوادث محیط‌های کار 

در سال۱۴۰۱ هزارو۸۷۰ نفر مرد و ۳۰ نفر زن بوده است.
وی افزود: در این مدت استان‌های تهران با ۴۱۴نفر، اصفهان 
با ‌۱۷۲نفر، خراسان‌رضوی با ‌۱۴۷نفر و مازندران با ‌۱۳۸فوتی 
بیشترین آمار و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد با 3نفر، 
ایلام با ‌۹نفر و زنجان با ‌۱۰فوتی کمترین آمار تلفات حوادث 

محیط‌های کار را داشته‌اند.
ضیایی تصریح کرد: سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم 
را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد و 
بیش از نیمی از تلفات را شامل می‌شود. براین‌اساس در 
سال گذشته نیز ‌۹۸۳نفر از قربانیان حوادث محیط‌های 
کار به‌دلیل سقوط از بلندی جانشان را از دست داده‌اند که 

‌۴۶.۵درصد کل تلفات را دربرمی‌گیرد.
وی گفت: اصابت جسم سخت با ۴۷۴نفر فوتی، ‌۲۲.۴درصد 
کل تلفات حوادث محیط کار را به خود اختصاص داده و در 
رتبه دوم دلایل مرگ، در این حوادث قرار گرفته است. براساس 
آمارها، از مجموع ۴۷۴نفر که به‌دلیل اصابت جسم سخت در 
محیط‌های کار جانشان را از دست داده‌اند، ۴۶۸نفر مرد و 
۶نفر زن بوده‌اند و به‌نسبت سال قبل ۱۴.۵درصد بیشتر شده 
است. رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی‌قانونی 
کشور تصریح کرد: دلایلی مانند برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود 
کسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند و  ا
به‌ترتیب ۲۸۹نفر، ۱۳۱نفر و ۵۵نفر در این حوادث جانشان 

را از دست داده‌اند.
ضیایی با اشاره به آمار مصدومان حوادث محیط‌های کار 
در سال۱۴۰۲، گفت: در سال گذشته آمار مصدومان حوادث 
کز پزشکی‌قانونی مراجعه کرده‌اند،  محیط‌های کار که به مرا
5درصد نسبت به سال۱۴۰۱ بیشتر شده ‌است. در این مدت 
کز پزشکی‌قانونی  ‌۲۷هزارو۳۷۷ مصدوم حوادث کار به مرا
مراجعه کــرده‌انــد که ۱۴۲۷نــفــر آنــان زن و ‌۲۵هـــزارو۹۵۰ نفر 
آنان مرد بوده‌اند. رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان 
کـــرد: همچنین بیشترین  پــزشــکــی‌قــانــونــی کــشــور تــصــریــح 
مــصــدومــان حـــوادث کــار مــربــوط بــه اســتــان‌هــای تــهــران با 
3هزارو۳۸ نفر، اصفهان با ۲هزارو۸۹۶ نفر و خراسان‌رضوی 

با 2هزارو۳۴۳ نفر بوده است.

سد شکسته 42 قربانی گرفت

| پلیس محلی کنیا اعلام کرد بر اثر شکستن یک سد  ایسنا

در یکی از شهرهای شمال »نایروبی«، پایتخت این کشور 
کنون دست کم  که درپی بارش های شدید تخریب شد، تا
۴۲ نفر کشته شده اند و چندین نفر دیگر همچنان مفقود 
هستند. یکی از مقامات محلی دراین باره گفته است: اجساد 
دیگری نیز در میان گل ولای هستند. همچنین سیل بسیاری 
از خــودروهــا را بــا خــود بــرده اســت. عملیات امــدادونــجــات 

همچنان در جریان است.

گردباد آمریکایی 4 قربانی گرفت

| مــقــام هــای آمریکایی شنبه اعلام کــردنــد که طوفان  یرنا ا

و گردباد در ایالت اوکلاهما جان دست کم چهار نفر را گرفته 
است. سرویس ملی هواشناسی آمریکا در مناطقی از کشور 
ازجمله ایلینوی، ویسکانسین و تگزاس درباره وقوع گردباد، 
طوفان های شدید، باران سنگین و تگرگ به ده ها میلیون 
نفر هشدار داده اند. آژانس مدیریت بحران اوکلاهما اعلام کرد 
که بر اثر طوفان، ده ها خانه نابود شده یا خسارت دیده اند 

و بیش از سی تن نیز زخمی شده اند.

انفجار در پایگاه نظامی کامبوج با ۲۰ کشته

| انفجار مهمات در پایگاهی در جنوب غربی کامبوج  یلنا ا

به کشته شدن دست کم بیست سرباز انجامید. نخست وزیر 
خ  کامبوج با اعلام این حادثه که در جنوب غربی این کشور ر
داد، بیان کرد که از این حادثه عمیقا شوکه شده است. این 
خ  انفجار در پایگاهی واقــع در استان »کامپونگ اسپیو« ر

داده است.
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مأموریت وارونه یک شیاد

| رفــتــارش به‌هیچ‌عنوان شبیه  دیبا
مأموران انتظامی نبود. او با قلدری خبر

به‌سراغ افراد می‌رفت و برخلاف رویه 
همه افسران پلیس اجازه نمی‌داد که طرف مقابل 
حرف بزند و با تهدیدهای واهی و توخالی، خیلی 
گر  رک‌وراســــت بــه شــهــرونــدان اعـــام مــی‌کــرد کــه ا
می‌خواهند دستگیر نشوند، باید به او شیرینی 
بدهند و این‌گونه از برخی افــراد در خیابان‌های 

مشهد اخاذی می‌کرد.
رفتار این به‌ظاهر مأمور انتظامی آن‌قدر مشکوک 
بود که برخی قربانیان بعد از رفتن این فرد به او شک 
می‌کردند و چند نفری هم در تماس با پلیس110 
درحالی از این فرد شکایت کردند که در بولوار‌های 
رسالت، خواجه‌ربیع و بهمن با این فرد روبه‌رو شده 

بودند.
با دستور سرهنگ حسین قدیمی، سرکلانتر شمال 
پلیس مشهد، مأموران کلانتری خواجه‌ربیع وارد 
عمل شدند و با بررسی اظهارات مال‌باختگان و 

به‌دست‌آوردن مشخصات ظاهری متهم، تحقیقات 
میدانی‌شان را آغاز و با اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه 
ــوار رســالــت شناسایی  متهم را در مــحــدوده بــول
کــردنــد.  و در اقــدامــی غافل‌گیرانه او را دستگیر 
در بازجویی‌ها، متهم بــه هشت فقره اخـــاذی از 
کــرد و پس از تشکیل پرونده  شهروندان اعتراف 
مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

دستگیری سارق معتاد با شاه‌کلید

| اول شبیه ســایــه‌ بــود و  سهیل دیبا
به‌درستی دیده نمی‌شد. افسر گشت خبر

گمان کرد که اشتباه دیده است، اما 
هنوز لحظاتی نگذشته بود که سایه تکان خورد و 
افسر فهمید فردی می‌خواهد خودش را از چشم 
پلیس مخفی کند و برای همین لابه‌لای خودروها 
پنهان شده است. تیم گشت کلانتری نواب‌صفوی 
که در جست‌و‌جوی متهم به سرقت‌های شبانه به 
خیابان پا گذاشته بود، با دیدن این صحنه به فرد 
حاضر در تاریکی مشکوک و برای بررسی موضوع 

وارد عمل شد.
مأموران در اقدامی غافل‌گیرانه درحالی این فرد را 
در خیابان 17شهریورشمالی دستگیر کردند که از او 
یک شاه‌کلید مخصوص بازکردن قفل انواع خودروها 
و تعدادی آچار و یک دستگاه مانیتور سرقتی خودرو 

کشف کردند.
ــوران تجسس کــانــتــری نــواب‌صــفــوی متهم  ــأم م
پنجاه‌ساله را که دارای سوابق متعدد کیفری به جرم 

سرقت بود، به کلانتری منتقل کردند و باتوجه‌به 
مستندات به‌دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته، 
کنون به 42فقره سرقت قطعات و لوازم  این فرد تا
داخل خودروهای پژو و پراید برای تأمین هزینه‌های 
مــوادمــخــدرش اعــتــراف کــرده اســت. متهم پس از 
تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی 

روانه دادسرا شد.
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سعید جلائیان

  مثل بسیاری از نوجوانان 

و جــوانــان، عصر جمعه گزارش
گذشته همراه با چند تن 
از دوستانش برای تفریح 
ج می‌شود. مقصد آن‌ها ابتدای  از خانه خار
ــان کــوهــســنــگــی بــــوده اســــت، امــا  ــت ــوس ب
مسیرشان بــه کــوه‌هــای انتهای خیابان 
خاقانی می‌افتد. آخرین‌بار که خانواده‌اش 
با او ارتباط داشتند، ساعت‌17:30 آن روز 
بود که حسین )جوان جان‌باخته( در پاسخ 
به تماس پــدرش می‌گوید همراه با چهار 
گــرفــتــه و به  نــفــر از دوســتــانــش اســنــپ 
ــه‌انـــد و زود بـــه خــانــه  ــتـ کــوهــســنــگــی رفـ
بازمی‌گردد؛ اما چند ساعت  بی خبری، 
خانواده‌ را بران می دارد تا  بیش از صدبار 
با تلفن‌ همراه فرزندشان تماس بگیرند . 
تماس هایی که کسی پاسخگوی آن نبود. 
ساعت21:30 دیگر خانواده نگران می‌شوند 
و حــدس می‌زنند بــرای پسرشان اتفاقی 
افــتــاده اســت. آن‌هــا زنــگ در همسایه را 
می‌زنند تا سراغ فرزندشان را از امیرحسین، 
وز  ــت صمیمی‌اش، بگیرند کــه آن ر دوس
همراه یکدیگر بوده‌اند. پدر امیرحسین 
اجازه حرف‌زدن به پسرش نمی‌دهد و با 
پدر حسین نیز درگیر می‌شود و با ته چاقو 
ضـــــــربـــــــه‌ای کـــــنـــــار چــــشــــم ایــــــــن مــــرد 
چهل‌وهفت‌ساله مــی‌زنــد. درایــن‌مــیــان 
امیرحسین به دور از چشم پدرش شماره 
مرتضی، یکی‌دیگر از افــراد حاضر در این 
گردش روزانه، را به آن‌ها می‌رساند. بعد از 
تماس با مرتضی، او می‌گوید نمی‌داند چه 
اتفاقی افتاده است، اما حسین حالش بد 
شده است و او را به بیمارستانی در بولوار 
کــرده‌انــد. ایــن اطلاعات  فــکــوری منتقل 
متناقض درنهایت خانواده حسین را به 
بیمارستان ولایــت می‌رساند و مشخص 
می‌شود که او بیهوش به بیمارستان رسیده 
است و وضعیت مطلوبی ندارد. دراین‌میان، 
با وجــود تــاش کــادر درمــان، صبح دیــروز 
حسین که تازه وارد هفده‌سالگی شده بود، 

جانش را از دست می‌دهد.
ســاعــت‌7:40صــبــح دیــــروز، قــلــب حسین 
وز از هفده‌سالگی‌اش از کار  در اولــیــن ر

مــی‌ایــســتــد. مــوضــوع ایــن مــرگ مشکوک 
بلافاصله به بــازپــرس جنایی قتل اعلام  
می‌شود؛ خبری که قاضی صادق صفری 
را همراه با گروه جنایی به این بیمارستان 

می‌کشاند.

 zدر سردخانه

ــرونـــده از مــقــابــل  ــروه بــررســی‌کــنــنــده پـ ــ گ
ــواده حسین  ــ ــان ــ ــار خ ــ ــان اشــــک‌ب ــم ــش چ
گــذشــتــنــد و بـــه ســردخــانــه بــیــمــارســتــان 
ــدای بـــررســـی پــیــکــر ایــن  ــتـ رفــتــنــد. در ابـ
نوجوان، توجه کارشناس پزشکی‌قانونی 
و بازپرس جنایی به آثار جراحاتی مانند 
ــــوش و زخـــم‌هـــایـــی جلب  ــزی گ ــ ــون‌ری خــ
کرده   شد که پشت‌سر حسین را خونین 
کارشناس پزشکی‌قانونی در ادامــه  بــود. 
به کبودی‌های پشت کمر حسین رسید؛ 
آثاری که می‌توانست بر‌ اثر سقوط هم ایجاد 
شده باشد، اما شدت و گستردگی آن‌ها در 
حدی نبود که بتوان مرگ این نوجوان را 
بر اثر سقوط از ارتفاع دانست. کارشناس 
پزشکی‌قانونی با اشاره به کبودی یکی از 
پلک‌های متوفی، علت آن را ضربه سخت 
به پشت‌سر دانست؛ موضوعی که باتوجه‌به 
ورم پس سر او نیز قابل تأیید بود، هرچند 
که بــرای اعلام‌نظر قطعی باید معاینات 
وی پیکر در پزشکی‌قانونی  دقیق‌تری ر

انجام شود.

 zیک روز پس از تولد

 درحالی‌که کارشناس پزشکی‌قانونی و گروه 
همراه بازپرس جنایی مشغول بررسی آثار 
مشکوک روی بدن این جوان بودند، پدرش 
پشت درهای بیمارستان منتظر بود. هرکه 
از او ماجرا را می‌پرسید، می‌گفت که پسرم 
آرام بود و با هیچ‌کسی مشکل نداشت. او 
متولد ‌9اردیبهشت‌1386 بود و تازه دیروز 

هم تولدش بود.
ــازپـــرس جــنــایــی در ادامــــه تحقیقات  بـ
مقدماتی‌اش سراغ او رفت. پدر حسین در 
حضور قاضی صفری درباره حوادث جمعه 
گفت: »عصر جمعه از سر کار برمی‌گشتم که 
سیم‌کشی ماشینم آتش گرفت. برای کمک، 
به پسرم زنگ زدم. حدود ساعت17:30 بود. 
حسین گفت با دوستانش بیرون رفته است 
و زود برمی‌گردد. هرطور بود خودم را به خانه 
رساندم، اما ساعت20 بود و هنوز حسین 
نیامده بود. خیلی به موبایلش زنگ زدیم، 
بیشتر از صدبار اما جواب نمی‌داد. پسرم 
پشت تلفن گفته بود که با امیرحسین که 
همسایه دیواربه‌دیوارمان است و قبلا با هم 
در یک مدرسه درس می‌خواندند، بیرون 
رفته است. دلم طاقت نیاورد و در خانه 
همسایه را زدم. پدرش در را بازکرد و با لحنی 
عصبی به من گفت چرا مزاحم می‌شوی؟ 
گفتم. بعد به من فحاشی کرد و  ماجرا را 
گفت بچه‌ات گم شده است، به پسر من چه 

ربطی دارد؟! می‌خواستی مراقبش باشی تا 
گم نشود. در همین لحظه امیرحسین جلو 
در آمد و می‌خواست حرف بزند، اما پدرش 
با زدن یک مشت به دهانش اجازه نداد. 
به همسایه‌ام التماس کردم اجازه دهد با 
او حرف بزنم. گفتم شاید اتفاقی افتاده و 
بتوانم برای پسرم کاری بکنم! امیرحسین 
گفت من زود برگشتم، نمی‌دانم چه شده 
است. به او گفتم چرا دروغ می‌گویی؟! وقتی 
زنگ زدم به حسین، او گفت تو هم با آن‌ها 
هستی. همین را که گفتم، پدرش با پشت 
چاقویی که همراه داشت، محکم به کنار 
چشمم کوبید که این کبودی )اشاره به زخم 

صورت( آثار همان است.«
ــه داد: »وقــتــی با  ــ ایـــن پـــدر داغ‌دار ادام
، همسایه‌ها به  گــیــر شــدیــم همسایه در
پلیس خبر دادند، به همین دلیل مأموران 
انتظامی دقایقی بعد سر رسیدند. بعد از 
آن امیرحسین یــواشــکــی شـــمـــاره‌ای به 
همسرم داده بود که متعلق به فردی به‌نام 
مرتضی بود و این فرد هم همراه حسین 
ــوده اســـت. هــمــســرم بــا مــرتــضــی تماس  بـ
گرفت و سراغ حسین را گرفت. مرتضی در 
ابتدا گفت امیرحسین دروغ می‌گوید و او 
هم همراه آن‌هــا بــوده است و در کوه من 
بــه سرویس‌بهداشتی رفته بــودم، وقتی 
برگشتم دیدم حسین روی زمین افتاده 
اســت. پرسیدم کــه چــرا ایــن‌طــوری شده 

گهان  گفتند نمی‌دانند و نا است؟ آن‌ها 
افـــتـــاده اســــت! احــتــمــالا حــســیــن را به 
کبر برده‌اند. من عکس حسین  بیمارستان ا
کبر رفتم که ما  را برداشتم و به بیمارستان ا
را به بیمارستان ولایت راهنمایی کردند و 
کادر درمان وقتی عکس را دیدند، حسین 
را شناختند و گفتند در بیمارستان بستری 
کردن  شده و بیهوش است. روز بعد از پیدا
حسین، برای دیدن محلی که او در آنجا 
کردن تلفن‌همراهش  بــوده اســت و پیدا
همراه با آشنایان و همسایه‌ها رفتم. آنجا 
دوست پسرم را همراه خانواده‌اش دیدم که 
در همان مکان به‌دنبال تلفن‌همراه پسرم 
می‌گشتند. بعد از رفتن آن‌ها ما هم گشتیم، 
اما تلفن‌همراه نبود. من خوب آن منطقه 
را دیدم، به‌هیچ‌عنوان محلی نبود که کسی 

از ارتفاع سقوط کند.«

 zآغاز یک پرونده

با دستور مقام قضایی، سرهنگ مرادی 
گاهی  ز افــســران اداره جنایی پلیس آ ا
خراسان‌رضوی همراه گروهی از افسران 
کلانتری معراج مشهد تحقیقات خود را 
برای دستگیری مظنونان این حادثه  که 
کن بولوار  همگی همراه فرد جان‌باخته سا
توس بودند، آغاز کردند. از سویی، به‌زودی 
معاینات تخصصی پزشکی‌قانونی علت 

دقیق مرگ را مشخص خواهد کرد.

نوجوانی 17ساله که با دوستانش برای تفریح به کوه رفته بود، یک روز بعد از تولدش به‌طرزی مشکوک جان باخت
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا


